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  فراسو

   سميه اسلامي كياسري
علي رمضاني، كارگر ۴۷ ســاله طلاسازي، شامگاه ۲۵ مهر 
سال گذشته ناگهان حالش بد شــد. همسرش تصور كرد 
سكته كرده است. اورژانس او را به بيمارستان سينا رساند، 
جايي كه پزشكان از سكته مغزي و سپس عارضه‌اي در عروق 
مغزي خبر دادند. سه هفته بســتري و چند عمل جراحي، 
سرانجام علي را به مرگ مغزي رســاند، اما پايان زندگي او 
براي چند انســان ديگر آغاز فرصتي دوباره شــد؛ همسر و 
خانواده‌اش با اهداي كبد، كليه‌ها و نسوج او موافقت كردند. 
بهار منوچهري، همسر علي هنوز آن شب را به ياد دارد؛ شبي 

كه همه‌ چيز ناگهان تغيير كرد. 
»جمعه شب بود كه حال علي بد شــد. حدس زدم سكته 
كرده اســت. با اورژانس تماس گرفتم و او را به بيمارستان 
ســينا منتقل كردند. پزشــكان گفتند دچار سكته مغزي 

شده است.« 
علي در بيمارستان بستري شد. بررسي‌هاي بيشتر نشان داد 
او دچار عارضه عروقي شــده و بايد تحت عمل جراحي قرار 
بگيرد. پزشكان به خانواده‌اش گفته بودند كه عمل، جراحي 
سختي است. علي حدود سه هفته در بخش بستري بود. عمل 
انجام شد، اما به دليل فشار خون بالا در جريان درمان دو بار 
دچار خونريزي مغزي شد. بهار، ماجرا را اينطور شرح مي‌دهد: 
»بعد از عمل به هوش نيامد. حدود ۱۰ روز بيهوش بود و در 
اين مدت دو بار ديگر تحت عمل قرار گرفت. بعد پزشــكان 

گفتند كه دچار مرگ مغزي شده است.« 
   صبح‌هايي كه با اميد به بيمارستان مي‌رفت 

بهار هر روز صبح خودش را به بيمارستان مي‌رساند. هنوز 
اميد داشت شايد خبري از بهبود همسرش بشنود. »هر روز 
صبح مي‌آمدم. يك روز كه آمدم تا با پزشكش صحبت كنم، 
پزشــك گفت از خانواده‌اش بخواهيد بيايند.« بهار با برادر 
علي تماس گرفت. وقتي او به بيمارســتان رسيد، پزشكان 
خبر تلخ را به خانواده دادند؛ علي ديگر امكان بازگشــت به 

زندگي را نداشت. 
در همان روز، صحبت از تصميمي شد كه مي‌توانست مرگ 

علي را به زندگي چند انسان ديگر پيوند بزند؛ اهداي عضو. 

   همان اول راضي بودم 
بهار مي‌گويد خودش از همان ابتدا بــا اهداي اعضاي بدن 
همســرش موافق بود: »اجباري در كار نبود. پزشــكان با 
خانواده صحبت كردند و در نهايت آنها هم راضي شــدند. 
من اطلاعات زيادي درباره اهداي عضو نداشــتم، اما خودم 
هميشه دوست داشتم اين كار انجام شود.« او حتي پيش از 
اين اتفاق، درباره اهداي عضو با همسرش صحبت كرده بود. 
»به همسرم سپرده بودم اگر روزي دچار مرگ مغزي شدم، 
اعضاي بدنم را اهدا كنيد. اين كار را خيلي دوست داشتم. به 
نظرم كار خداپسندانه‌اي است كه مي‌تواند جان انسان‌هاي 

ديگر را نجات دهد.« 
   از رفتن علي تا نجات زندگي‌هاي ديگر 

پس از تأييد مرگ مغزي، خانــواده تصميم گرفتند اجازه 
اهداي اعضاي علي را صادر كنند. كبد، كليه‌ها و نســوج او 
اهدا شد. بهار نمي‌داند اعضاي همســرش به چه بيماراني 
رسيده، اما همين كه مي‌داند بخشي از وجود علي به زندگي 
انسان‌هاي ديگري كمك كرده، برايش آرامش‌بخش است. 
اهداي عضو در همان بيمارســتان ســينا انجام شد، همان 
جايي كه علي آخرين روزهاي زندگي‌اش را سپري كرده بود. 
»از اين تصميم راضي هستم. مي‌دانم شوهرم هم از اين كار 
راضي است. ان‌شاءالله براي هيچ‌كس چنين اتفاقي نيفتد، 
اما اگر چنين اتفاقــي رخ داد، اهداي عضو مي‌تواند بهترين 
تصميم باشــد.« بهار مكث مي‌كند و از احساسي مي‌گويد 
كه پس از اهــداي اعضاي همســرش دارد: »اگر اين كار را 
نمي‌كرديم، شــايد بعدها پشيمان مي‌شديم. الان احساس 
سبكي داريم. اين بهترين كمكي بود كه مي‌توانستيم در حق 

عزيزمان انجام بدهيم.« 
   بابا به تو افتخار مي‌كنم 

در ميان اين دلتنگــي، دختر نوجوان علي هــم با پدرش 
حرف‌هايي دارد؛ حرف‌هايي كه شايد ديگر هيچ‌گاه نتواند 
رو‌به‌رويش بگويد. او خطاب به پدر آســماني‌اش مي‌گويد: 
»مي‌دانم بهترين جاي دنيا هســتي و به تو افتخار مي‌كنم، 
بابا. دلم برايت تنگ شــده اســت. جاي خالي پدرم هرگز 
برايم پر نمي‌شــود، اما مي‌دانم ثواب اهداي اعضاي بدنش 
هم به خودش مي‌رسد و هم به ديگران.« علي ديگر به خانه 
برنمي‌گردد. جاي خالي‌اش براي همســر و دخترش باقي 
مي‌ماند، اما بخشــي از وجود او در جايي ديگر، در زندگي 
انسان‌هايي كه خانواده حتي آنها را نمي‌شناسند، ادامه پيدا 
مي‌كند. مرگ براي علي پايــان بود، اما خانواده‌اش تصميم 

گرفتند اين پايان براي چند نفر ديگر آغاز زندگي باشد.

روايت همسر و دختر نوجوان مردي كه پس 
از مرگ مغزي به ديگران زندگي بخشيد

 علي هنوز 
نفس مي‌كشد

جسد را رهگذري پيدا كرده بود؛ مرد جواني كه 
در يكي از خيابان‌هاي جنوبي تهران روي زمين 
افتاده بود. گلوله‌اي به سرش اصابت كرده و همان 
يك شليك، زندگي او را گرفته بود. وقتي كارآگاه 
نادري به محل رسيد، برخلاف انتظارش اولين 
چيزي كه توجه او را جلب كرد، گلوله نبود، محل 
قرارگرفتن جســد بود. نادري چند قدم اطراف 
جسد را بررسي كرد. بعد زانو زد و زمين را نگاه 
كرد. نه پوكه‌اي بود و نه اثري از درگيري. كارآگاه 

آرام از جا بلند شد و به اطراف نگاه كرد. 
با خودش گفــت: »اينجا محل قتل نيســت.« 
همين جمله، نخســتين گره پرونده را ساخت. 
نادري حالا بايد جواب يك سؤال را پيدا مي‌كرد: 
كامران كجا كشته شده بود؟ و سؤال مهم‌تر چه 

كسي جسد را به اين خيابان آورده بود؟ 
چند ســاعت بعد هويت مقتول مشخص شد. 
كامران، جواني با ســابقه چند درگيري و نزاع. 
كارآگاه نادري براي پيدا كــردن قاتل، تصميم 
گرفت آخرين ساعات زندگي كامران را بازسازي 
كند. او سراغ خانواده مقتول رفت. خانواده گفتند 
كامران روز حادثه قرار بوده يكي از دوستانش به 
نام امير را ببيند. نام اميــر در دفترچه كارآگاه 
نادري ثبت شــد. نادري هنوز نمي‌دانست امير 
قاتل است يا فقط آخرين كســي كه مقتول را 

ديده است، امير را پيدا كردند. 
كارآگاه نــادري مقابل او نشســت و پرســيد: 

»آخرين بار كامران را چه زمانی ديدي؟« 
امير جواب داد: »چند ساعت قبل از حادثه.« 

نادري به چهره او خيره شد. 
جواب كوتاه بود، بيش از اندازه كوتاه. 

كارآگاه نادري هنوز نمي‌خواســت براســاس 
حدس كسي را متهم كند. به همين دليل سراغ 

دوربين‌هاي مداربسته رفت. 
نادري ســاعت‌ها تصاوير خيابان‌هاي اطراف را 
بررسي كرد. تصويرها يكي پس از ديگري روي 
صفحه ظاهر مي‌شدند تا اينكه ناگهان دستش را 
روي تصوير گذاشت. يك خودرو. نادري تصوير 
را بزرگ كرد. پلاك مشخص شد. خودرو متعلق 
به امير بود، اما تصوير بعدي براي كارآگاه نادري 
مهم‌تر بود. امير از خودرو پياده شد. مرد ديگري 
هم همراه او بود. صندوق عقب باز شــد و جسد 
كامران از خودرو بيرون آورده شــد. نادري به 
تصوير خيره ماند. معماي اول حل شده بود. امير 
در انتقال جسد نقش داشت، اما هنوز يك سؤال 

مهم وجود داشت: مرد دوم چه كسي بود؟ 
كارآگاه نادري امير را دوبــاره احضار كرد. اين 
بار تصويــر دوربين را مقابلش گذاشــت. امير 
چند ثانيه به عكس نگاه كــرد. بعد گفت: »من 

قاتل نيستم.« 
نادري گفت: »من نگفتم قاتلي.« 

امير سكوت كرد. 
كارآگاه نادري صبر كرد. سرانجام امير نامي را بر 

زبان آورد، فرزاد. 
حالا نادري با يك مظنون تازه روبه‌رو شده بود. 

امير گفت آن شب سه نفر داخل خودرو بودند؛ 
خودش، كامران و فرزاد. 

فرزاد يك كلت كمري همراه داشت. آنها قصد 
داشتند با اســلحه عكس و فيلم سلفي بگيرند.  
امير مدعي شد فرزاد اسلحه را به سمت كامران 

گرفته بود كه ناگهان گلوله شليك شد. 
كارآگاه نادري ســؤال كرد: »اگر شليك اتفاقي 

بود، چرا جسد را رها كرديد؟« 
امير گفت: »ترسيده بوديم.« 

نادري سؤال ديگري پرســيد: »چرا فرزاد فرار 
كرد؟« 

امير سكوت كرد. 
همين ســكوت براي كارآگاه نادري مهم‌تر از 

پاسخ بود. 
نادري دستور داد فرزاد پيدا شود، اما خانه فرزاد 

خالي بود. تلفنش خاموش شده بود. 
كارآگاه نادري به همكارانش گفت كسي كه بعد از 
يك شليك اتفاقي فرار مي‌كند، لزوماً قاتل نيست، 
اما حتماً چيزي براي پنهان كردن دارد. تحقيقات 
ادامه پيدا كرد. نــادري رد فــرزاد را از تهران تا 

شمال دنبال كرد، اما آنجا هم خبري از او نبود. 
چند هفته بعد سرنخ تازه‌اي به دست آمد. فرزاد 
قصد داشت از كشور خارج شود. كارآگاه نادري 
لحظه‌اي مكث كرد. اگر قتــل واقعاً يك حادثه 

بود، چرا متهم بايد خودش را به مرز برســاند؟ 
نادري دستور داد مسيرهاي احتمالي فرار او زير 
نظر گرفته شود. ماه‌ها گذشت تا اينكه سرانجام 
رد فرزاد به يك خانه ويلايــي در نزديكي مرز 
رسيد. كارآگاه نادري مطمئن نبود مرد داخل 
خانه همان فرزاد باشد، اما صبر كرد. نيمه‌شب، 
مردي وارد حياط شــد. نادري تصوير او را ديد. 

اين بار ترديدي نداشت. 
»خودشه.« 

كارآگاه نادري دســتور عمليات را صادر كرد و 
فرزاد دستگير شد. 

وقتي مقابل نــادري نشســت، همچنان يك 
جمله را تكرار مي‌كرد: »من قصد كشــتنش را 

نداشتم.« 
نادري از او خواست آن شــب را از ابتدا تعريف 

كند. 
فرزاد گفت ســه نفر براي درگيــري با گروهي 
رقيــب قرار داشــتند. اســلحه، قمــه و چاقو 

همراهشان بود. 
چون زودتر به محل رســيده بودنــد، تصميم 
گرفتند با كلت كمري عكس و فيلم بگيرند و در 

فضاي مجازي منتشر كنند. 
امير فيلم مي‌گرفت. 

كامران در صندلي عقب بود. 
فرزاد اسلحه را در دست داشت. 

قرار بود گلوله‌اي از كنار گوش كامران عبور كند، 

اما گلوله به سر كامران اصابت كرد. 
كارآگاه نادري پرسيد: »چرا اسلحه را به سمت 

او گرفتي؟« 
فرزاد گفت: »مي‌خواســتيم يــك فيلم خاص 

بگيريم.« 
نادري پرسيد: »و بعد؟« 

فرزاد گفت ابتدا به ســمت بيمارستان حركت 
كردند، اما در راه فهميدنــد كامران جانباخته 
است. جســد را در خيابان رها كردند. نادري به 
صندلي تكيه داد. حالا تقريباً همه قطعات پازل 
كنار هم قرار گرفته بود، اما كارآگاه نادري هنوز 
يك سؤال داشــت. »اگر قتل عمدي نبود، چرا 

براي فرار از كشور تلاش كردي؟« 
فرزاد ســرش را پايين انداخــت. گفت از ترس 

مجازات فرار كرده است. 
حتي به فردي كه مدعي بــود مي‌تواند او را از 
مرز خارج كند، پول داده بود، اما آن فرد پس از 

گرفتن پول ناپديد شده بود. 
كارآگاه نادري پرونده را يك بــار ديگر از ابتدا 

مرور كرد. 
جســد در خيابان. محل قتلي كه محل كشف 
جسد نبود. خودروي امير. تصاوير دوربين. نام 
فرزاد. فرار او و سرانجام خانه‌اي در نزديكي مرز. 
براي كارآگاه نادري ديگر ترديدي باقي نمانده 
بود كه شــليك مرگبار در همان خودرو اتفاق 

افتاده است. 
چيزي كه اين پرونــده را براي نادري عجيب‌تر 
مي‌كرد، دليل آغاز حادثه بود. يك عكس. يك 
فيلم. چند جوان كه مي‌خواســتند با اســلحه 
قدرت‌نمايي كننــد و يك گلوله كــه قرار بود 
از كنار گــوش كامران عبور كند، اما به ســر او 

اصابت كرد. 
كارآگاه نــادري بعدهــا وقتي دوبــاره تصاوير 
دوربين را نــگاه كرد، به همان خــودرو خيره 
شد. در آن چند فريم، چيزي ديده نمي‌شد كه 
نشان دهد، قرار است يك نفر كشته شود. همه 
چيز شــبيه يك شــب معمولي بود، اما نادري 
مي‌دانست در پرونده‌هاي جنايي، مرز ميان يك 
شــوخي خطرناك و يك جنايت گاهي فقط به 

اندازه فشار يك انگشت روي ماشه است. 
كارآگاه نادري پرونده را بست. 

در گزارش نهايي نوشت، متهم همچنان مدعي 
غيرعمدي بودن قتل است، اما نوع رفتار و استفاده 
از ســاح در اين حادثه، موضوعي بــود كه بايد 
درباره مسئوليت كيفري او تصميم‌گيري مي‌شد. 
نادري پوشــه را بســت و آخرين بار به عكس 

كامران نگاه كرد. 
پرونده با يك گلوله شروع شده بود، اما كارآگاه 
نادري قاتل را با گلوله پيدا نكرد. او را با سرنخ‌ها 

پيدا كرد. 
يك خودرو. يك تصوير. يك دروغ. يك فرار و در 
نهايت، خانه‌اي نزديك مرز. كارآگاه نادري خوب 
مي‌دانست كه هيچ نقشه‌اي آنقدر كامل نيست 
كه يك اشتباه از آن بيرون نزند. در اين پرونده، 
اشتباه قاتل همان لحظه‌اي اتفاق افتاد كه تصور 
كرد، مي‌تواند با يك شليك نمايشي، براي چند 

ثانيه قدرت‌نمايي كند. 
گلوله راه خودش را رفــت و كارآگاه نادري هم 

راه سرنخ‌ها را.

سميه اسلامي كياسري
   گزارش

سلفی  مرگبار 
داستان پليسي كارآگاه نادري

براساس پرونده واقعي

شنبه هشتم دي‌ ۱۳۸۶ 

حسين فصيحي 
   خاطره

بود. شــيفت كشيك 
ويژه قتل تمام شده بود 
و در خيابــان جمهوري اســامي منتظــر راننده 
دادسراي امور جنايي بودم تا تلفن ويژه قتل را تحويل 

او بدهم و به دست بازپرس كشيك بعدي برسد. 
تلفن زنگ خورد. 

افسر پليس پشت خط بود و از يك حادثه رانندگي 
منجر به فوت خبر داد. گفت خودروي سواري در 
مسير جاجرود به دره ســقوط كرده و راننده جان 
باخته است. در چنين حوادثي معمولاً دستورات 
قضايي به‌صورت تلفني صادر مي‌شــود و بازپرس 
براي صحنه تصادف اعزام نمي‌شود، اما همان لحظه 

يك سؤال ذهنم را درگير كرد. 
از مأمور پرسيدم: مگر آن قسمت از جاده گاردريل 

ندارد؟ 
جواب داد: »چرا، گاردهاي بتوني بلندي دارد، اما 
ظاهراً يكي از آنها جابه‌جا شــده و خودرو از همان 

قسمت به دره سقوط كرده است.« 
اين توضيح برايم قابل قبــول نبود. جاده جاجرود 
پرپيچ‌وخم است، اما گاردهاي بتوني مسير آنقدر 
محكم هستند كه نمي‌توانســتم تصور كنم يك 
خودرو بدون برخورد جــدي، آنها را كنار بزند و به 

دره سقوط كند. 
به بازپرس كشــيك بعدي اطلاع دادم كه خودم 

رسيدگي به پرونده را برعهده مي‌گيرم. 
حدود يك ساعت بعد به محل رسيدم. خودروهاي 
پليس، اورژانس و آتش‌نشــاني كنار جاده توقف 
كرده بودند. خودرو در عمق حدود شش‌متري دره 

واژگون شده بود. 
اولين چيزي كه توجهم را جلب كــرد، همان گارد 
بتوني بود. چند بار محل را بررسي كردم. هيچ اثري از 
برخورد خودرو روي گارد وجود نداشت؛ نه تخريبي 

ديده مي‌شد و نه حتي اثري از رنگ خودرو. 
اين يعني خودرو چگونه از آنجا عبور كرده بود؟ 

از كارشناسان پليس راه خواستم كروكي را با دقت 
بررسي و نتيجه را هرچه سريع‌تر اعلام كنند. 

بعد خودم به داخل دره رفتم. 
آتش‌نشانان جســد راننده را از داخل يك دستگاه 
پژو ۴۰۵ خاكســتري بيرون آورده بودند. مردي 

حدود ۳۶ساله و تنومند. لباس بيرون به تن داشت، 
اما يك چيز عجيب بود: كفش و جوراب نداشت. 

همين جزئيات كوچك، شك مرا بيشتر كرد. 
كســي كه با خودرو در جــاده رانندگي مي‌كند، 
معمولاً كفش به پا دارد. از آتش‌نشــانان خواستم 
كابين خودرو را با دقت بررسي كنند. جست‌وجو 
ادامه پيدا كرد تا اينكه يــك جفت كفش كتاني 
مردانــه در قســمت عقب خــودرو پيدا شــد؛ 
كفش‌هايي كه اندازه پــاي مقتول بود، اما مدرك 

هويتي همراه مرد نبود. 
ديگر تقريباً مطمئن شده بودم با يك تصادف عادي 

روبه‌رو نيستم. 
دستور دادم جسد هرچه سريع‌تر به پزشكي قانوني 

منتقل و علت دقيق مرگ مشخص شود. 
در همان لحظه كارشناس پليس راهور به سراغم 
آمد. كروكي را در دست داشت و گفت: »اين صحنه 
تصادف طبيعي نيست. خودرو در حالي كه دنده‌اش 

خلاص بوده، به دره رها شده است.« 
حالا ديگر ترديدي نداشتم. 

تصادف، صحنه‌سازي شده بود. 
اما چه كسي كشته شده بود؟ 

شــماره پلاك خودرو، اولين ســرنخ بود. خودرو 
متعلق به مردي ۳۶ ساله به نام متين بود. 

همراه يكي از كارآگاهان راهــي خانه او در غرب 
تهران شديم. 

همســر متين در را باز كرد. زن جواني حدود ۳۰ 
ساله بود. 

خودم را معرفي كردم و سراغ متين را گرفتم. 
گفت صبح روز قبل با پژو از خانه خارج شده و ديگر 

برنگشته است. 
خبر فوت شوهرش را به او دادم. 

انتظار داشتم با شنيدن خبر شوكه شود، اما واكنش 
زن برايم عجيب بود. نه گريه‌اي كرد و نه نشانه‌اي از 

نگراني شديد در چهره‌اش ديدم. 

پرسيدم: »گم شدن همسرتان را به پليس اطلاع 
نداده بوديد؟« 

گفت: »نه.« 
اين جواب، شكم را بيشتر كرد. 

به بهانه ادامه صحبت وارد خانه شديم. خانه مرتب 
بود. زن گفت ۱۴ سال اســت که با متين زندگي 
مي‌كند و دو فرزند دارند؛ پسري ۱۲ ساله و دختري 

پنج‌ساله. 
پسرشان مشغول انجام تكاليف مدرسه بود. 

همانطور كه با زن صحبت مي‌كردم، چشــمم به 
بخاري افتاد. 

هوا سرد بود، اما شیلنگ گاز از بخاري جدا شده بود. 
پرسيدم چرا. 

زن بدون مكث گفت: »شــیلنگ نشتي داشته و 
متين آن را باز كرده و قرار بوده دوباره نصب كند.« 

اين توضيح را به خاطر سپردم. 
هنگام خروج از خانه، متوجه دوربين‌هاي مداربسته 
ساختمان‌هاي اطراف شدم. از كارآگاه خواستم فيلم 
دوربين‌ها را بررســي كند و همزمان درباره روابط 

خانوادگي متين و همسرش تحقيق شود. 
صبح روز بعد، فيلم‌ها را ديدم. 

آنچه در تصاوير بود، تقريباً تمام معماي شب قبل 
را حل كرد. 

متين قبل از غروب خودرويش را مقابل خانه پارك 
كرده و وارد ساختمان شده بود، اما سحرگاه، سه 

مرد وارد ساختمان شدند. 
حدود نيم ســاعت بعد، همان سه نفر جسمي پتو 
پيچ ‌شــده را از ســاختمان بيرون آوردند و داخل 

خودروي متين گذاشتند. 
يكي از آنها پشت فرمان نشست و خودرو را حركت 

داد. 
دو نفر ديگر هــم با يك موتورســيكلت به دنبال 

خودرو رفتند. 
همزمان گزارش پزشكي قانوني رسيد. 

علت مرگ، خفگي با جسم نرم اعلام شده بود و آثار 
كبودي روي گلوي متين ديده مي‌شد. 
حالا همه چيز كنار هم قرار گرفته بود. 

دستور بازداشت همسر متين را صادر كردم. 
چند ساعت بعد، همان زن روبه‌رويم نشست. هنوز 
خونسرد بود و تلاش مي‌كرد چيزي از ماجرا نگويد، 
اما وقتي ســرنخ‌ها را يكي‌يكي مقابلش گذاشتم، 

مقاومتش شكست. 
سرش را پايين انداخت و شروع به اعتراف كرد. 

گفت چند ماه قبل براي آموزش زبان پسرشــان، 
معلــم خصوصي به نام شــهرام اســتخدام كرده 
بودند. شهرام هفته‌اي سه بار به خانه آنها مي‌آمد 
و به‌تدريــج رابطه‌اي پنهاني ميان او و زن شــكل 

گرفته بود. 
پســر خانواده نيز از اين رابطه باخبر شــده بود و 
حتي از مادرش خواسته بود از پدرش جدا شود و با 

شهرام ازدواج كند، اما متين حاضر به طلاق نبود. 
شهرام ابتدا پيشنهاد جدايي داد، اما وقتي فهميد 
متين كوتــاه نمي‌آيد، پيشــنهاد ديگري مطرح 

كرد؛ قتل. 
زن اعتراف كرد ســحرگاه حادثــه، در حالي كه 
فرزندانش خواب بودند، در خانه را براي شــهرام 

باز كرده است. 
شــهرام همراه برادرش و مرد ديگــري وارد خانه 

شدند. 
متين خواب بود. 

آنها او را غافلگير كردند و با استفاده از شیلنگ گاز 
بخاري او را خفه كردند. 

بعد جسد را در پتو پيچيدند، كفش‌هايش را داخل 
پتو گذاشتند و جســد را با خودروي او به جاجرود 

بردند. 
قرار بــود همه چيز شــبيه يك تصــادف به نظر 
برسد،اما يك اشــتباه كوچك نقشه‌شان را لو داد: 

كفش‌هاي متين را به پاهايش نكرده بودند. 
كفش‌ها داخل خودرو مانده بود. 

بعد از اعتراف زن، دستور بازداشت شهرام، برادرش 
و مرد سوم را صادر كردم. 

هر سه نفر بازداشت شدند. 
اعتراف‌هاي شهرام و برادرش، اظهارات زن را تأييد 
كرد. مرد سوم، ارســان از افراد سابقه‌دار بود، اما 
خودش نمي‌دانست پايش به يك قتل خانوادگي باز 
شده است. شهرام براي كشاندن او به ماجرا، دروغ 
گفته بود كه متين مزاحم همســرش شده و قصد 

دارد از او انتقام بگيرد. 
وقتي عصر آن روز از دادســرا خارج شــدم، يك 
فكر مدام در ذهنم تكرار مي‌شــد: اگر آن شــب 
فقط به گــزارش »تصادف منجر بــه فوت« اكتفا 
مي‌كردم، پرونده احتمالاً همانجا بسته مي‌شد، اما 
يك سؤال ساده درباره گارد بتوني، يك جفت كفش 
در صندلي عقب، يك شیلنگ جداشده از بخاري 
و چند تصوير دوربين مداربســته، پــرده از قتلي 
برداشت كه قرار بود يك تصادف به نظر برسد. در 
پرونده‌هاي جنايي، گاهي قاتل تصور مي‌كند همه 
چيز را پاك كرده است،اما تجربه به من آموخته بود 
كه صحنه قتل هميشه حرف مي‌زند؛ فقط بايد بلد 

باشي به جزئياتش گوش بدهي.
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